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 درباره ي نويسنده) الف

   ي اي ديپلماتيك در هند به دنيا آمد، و در يك مدرسهدر خانواده 1941در سال  1كريستوفر مكان

از زمان اخذ . روزي انگليسي تحصيل كرد، و سپس فلسفه را در دانشگاه آكسفورد فرا گرفتشبانه

هاي متعددي در ايالات متحده به تدريس پرداخت، و دكترايش از دانشگاه سوربن پاريس، در دانشگاه

هيدلبرگ سپري كرد، و به طور متمادي در فرانسه  2همچنين مدت دو سال را در بنياد تحقيقاتي هامبولت

كه در  نام دارد 3صيرورت هستي وفلسفي او  اثرترين بزرگ. هايي را ايراد نمودگفتارو انگلستان درس

ي فلسفه، جلد دوم با عنوان 4متافيزيك عموميجلد اول اين كتاب با عنوان . چهار جلد انتشار يافته است

منتشر شده  7ي عمليفلسفه، و جلد چهارم نيز با عنوان 6ي اجتماعيفلسفه، جلد سوم با عنوان 5طبيعي

  .اقامت در نزديكي بوردو، به تدريس در دانشگاه بوردو مشغول استوي در حال حاضر، ضمن . است

 مطالعاتي در ي توان به ترجمهاز وي آثار متعددي به طبع رسيده است كه از آن جمله مي

   گردآوريو نيز ، 9مايكل تئونيسني نوشته، 8شناسي اجتماعي هوسرل، هيدگر، سارتر و بوبرهستي

  .اشاره كرد 10هيدگر هاي انتقاديارزيابي ي چهار جلدي دوره

  هاي سوم و چهارم آن، نيز كه فصل 11چهار فيلسوف پديدارشناسكتاب حاضر با عنوان 

نامه برگزيده شده است، ي پديدارشناسي سارتر و مرلوپونتي، به عنوان مرجع اصلي اين پاياندرباره

هوسرل، هيدگر، و دو يعني  ي چهار فيلسوف،تأليف همين فيلسوف معاصر است، كه در آن درباره

  .ها به بررسي و تحليل پرداخته استي پديدارشناسي آنفيلسوف فوق الذكر، و فلسفه

                                                             
1
 - Christopher Macann (1941-) 

2
 - Humboldt 

3
 - Being and Becoming 

4
 - General Metaphysics 

5
 - Natural Philosophy 

6
 - Social Philosophy 

7
 - Practical Philosophy 

8
 - Studies in the Social Ontology of Husserl, Heidegger, Sartre, and Buber 

9
 - Michael Theunissen (1932-) 

10
 - Heidegger’s Critical Assessments 

11
 - Four Phenomenological Philosophers 
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  ي نگارندهمقدمه) الف

  سارترژان پل ) 1

هايش شناخته شده است، سارتر، فيلسوف، اديب، و انديشمند فرانسوي كه بعضاً بيشتر به سبب داستان

 جريانات -سلف خود دكارت كه همچون -ي فرانسوي بود، هاي تأثيرگذار در فلسفهيكي از چهره

 وي شش اثر اصلي . دتحت تأثير قرار دا -موافق يا مخالف-  فكري و انديشه هاي پس از خود را

اش توان محور اصلي نخستين آثار فلسفيي فلسفه و روانشناسي دارد، كه با توجه به اين آثار ميدرباره

دكارت داشت، اما برداشت هوسرل از  سارتر نيز همچون هوسرل پيوندي با. را پديدارشناسي دانست

كرد، و بدين ترتيب پديدارشناسي ي دكارت داشت، نقد ميلسفي سوژه را، كه ريشه در انديشهمفهوم ف

هستي ي سارتر جايگاه مهمي دارد، چنانكه در ي دكارتي در انديشهسوژه. كشيدهوسرلي را به چالش مي

دهد، گرچه اين بار به نحوي كارت را مورد توجه قرار مي، بار ديگر د»آگاهيِ انسان«با طرح  و نيستي

  .انتقادي و با استعانت از ديالكتيك هگلي

 اش مقدم بر تأمل ، آگاهي او به هستي»انديشم، پس هستممي« گويدزماني كه دكارت مي

ي همچنين بر طبق نظر هوسرل، آگاهي، آگاه. ي آن استي آن نيست، بلكه حاصل تأمل دربارهدرباره

گيرد؛ ام قرار ميمحض نيست بلكه آگاهي از چيزي است، كه زماني كه به آن التفات دارم، در آگاهي

اما از نظر . يعني صورت ذهنيِ آن، متعلق آگاهي است، و نه خود آن كه ممكن است در هر جايي باشد

تأملي را با ذكر -او اين آگاهي پيش. نامدتأملي مي-بر آن چيزي است كه او آگاهي پيشسارتر اصل 

ي ترس و هايش دربارهتوان به مثالدهد كه از آن جمله ميتوضيح مي هستي و نيستيهايي در مثال

ي ترسم يا آن را دوست دارم، با انديشيدن من دربارهاينكه من از چيزي مي. دوست داشتن اشاره كرد

تأملي، و دومي را -را آگاهي پيش ليسارتر، او. ترسم يا دوستش دارم متفاوت استاينكه از چيزي مي

  .نامدآگاهي تأملي مي
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اما در اين آگاهي كه من از چيزي دارم، همواره آگاهي ديگري هست، و آن آگاهي از خود، به 

البته بايد توجه داشت كه . گيردعنوان كسي است كه داراي اين آگاهي است، و آگاهي متعلقِ آن قرار مي

از خود، اين نيست كه آگاهي از خود، مقدمتاً يا همزمان، با آگاهي از چيز منظور از همراه بودنِ آگاهي 

ديگر همراه است، بلكه منظور اين است كه تا آگاهي از خود به عنوان مدرِك نباشد، آگاهي از چيز 

متعلق آگاهي نيست بلكه در متن آگاهي حضور دارد، و » خود«امكان پذير نيست، يعني  ]كمدر[ ديگري

البته اين را هم بايد خاطر نشان كرد كه منظور از حضور در متن آگاهي، ساكن بودنِ . آن استذاتيِ 

ي استعلايي رد كرده ي سوژهتر در نخستين آثارش، ذيل مقولهكه سارتر پيش(در آگاهي نيست » خود«

  .همين آگاهيِ پيش تأملي است كه در نظر سارتر، عنصر اساسي براي پديدارشناسي است). بود

ي وي آگاهي از چيزي، غير از خود آگاهي است، و به اين خاطر كه با اين غيريت از به عقيده

ي بر آگاهي، يا توان آن را استعلايي دانست، و از آنجايي كه اين امر استعلايكند، ميخود فراروي مي

صرفاً يك صورت ذهني البته اين امر پديداري . توان بدان امر پديداري گفتشود، ميبراي آن، ظاهر مي

نيست كه متعلق آن موجود نباشد، بلكه خود آن چيزي كه بر آگاهي من ظاهر شده است نيز وجود دارد؛ 

اما اگر  ).413.، ص1384 ،كاپلستون(» هستيِ پديداري، هم ذات و هم وجود خود را ظاهر مي كند«يعني 

 گوييم كه، از آنجا كه برخلاف آنچه باركلي ي سارتر بازگرديم، بايد ببخواهيم به مفهوم فرا پديدارانه

، اين هستي، )414.همان، ص( »شود فقط تا زماني نيست كه ظهور داردهستيِ آنچه ظاهر مي« گويد،مي

اي از پس جهان، كه همچون مجموعه. رود و بنابراين فراپديداري استاز علم ما نسبت به آن فراتر مي

طور كه اشاره گردد، و اين پديدار شدن، همانآگاهي پديدار ميآن چيزهايي است كه ظهور دارند، بر 

ترديد وجود دارند، ولي تمايزشان از بر آگاهي من نيست، بلكه اشياء بيشد، صرفاً صورت ذهنيِ حاضر 

     چيز مشخص اند و نه چيز ديگر، در ارتباط با آگاهي است كه معنا  اينيكديگر، به اين عنوان كه 

  .پذيردمي

ر اين معنا بخشي را از هيدگر اقتباس كرده است و از ديالكتيك هگلي براي بسط آن سود سارت

ي اين ارتباط ي منطقگيرد، با سلبي كه نتيجههستي هست، وقتي در رابطه با آگاهي قرار مي. جويدمي

پس هستي، از حيث منطقي، مقدم بر . آن نهشود، به اين صورت كه اين است و است متعلق آگاهي مي

، و با اين سلب كه يك چيز را »چيز ديگري نيست«، و سپس »چيزي هست«نيستي است، يعني در ابتدا 

اين هستي كه . شودكند، بر آگاهي حاضر مينفسه بودن، متمايز مياز چيز ديگر، يعني آن را از شيء في
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شود، چرا ويل شدن به متعلق آگاهي، از هستيِ خود محروم ميدر رابطه با آگاهي قرار گرفته است، با تح

به عبارت . كه ديگر همان نيست كه هست، بلكه به آن چيزي تحويل يافته كه در رابطه با آگاهي است

، مگر اينكه در )416 .، صهمان(» ين امكان ظهور خارجي نداردنفسه ممكن است، و اهستي في«ديگر، 

رد، كه در آن صورت همان هستي نيست، بلكه هستي شيء مشخصي است كه به رابطه با آگاهي قرار بگي

 پس آگاهي نيستي است، به اين معنا كه نيستيِ . ي آگاهي تمييز يافته و متعلق آن شده استوسيله

اين هستي كه صرفاً براي آگاهي . شودي آن هستي آشكار مييي است كه صرفاً براي آگاهيِ دربارههستي

نفسه و هستي لنفسه، دو مفهوم كليدي در اين دو مفهوم، هستي في. هستي لنفسه است ،بدياظهور مي

نفسه مي توان گفت، بخش اعظم ي هستي فيهستند، و از آنجا كه چيز كمي درباره هستي و نيستي

  .گويددر مورد هستي لنفسه سخن مي هستي و نيستي

ارتباط با آگاهي است؛ و نيز گفتيم كه آگاهي گويد، در اي كه سارتر از آن سخن ميهستي لنفسه

البته كاملاً مشخص است كه . توان گفت هستي لنفسه در ارتباط با نيستي استنيستي است، پس مي

در باب هيچ و كه سارتر مي كوشد تا به سؤال هيدگر، . سارتر در اين مورد از هيدگر تأثير پذيرفته است

اي از نيستي، در قالب وي معتقد است كه تجربه. ي پاسخ بگويدي نيستپرسد، با مسئلههيچ بودگي مي

ي نيستي، همان شرطي است كه بر مبناي آن وجود دارد، و اين تجربه ]هستي لنفسه[عدم حضور هستي 

به نظر او، نيستي صرفاً سلب هستي است، و اين هستي، هستي لنفسه است، كه . سازمحكمي منفي مي

  .اي كه انسان استهستي لنفسه - ها مطرح كندن كثرت هستيواند نيستي را در مياتمي

از آنجا . هاي طبيعيانسان، آنچه انسان ساخته، و ابژه: اندها بر سه گونه-براي سارتر، هستي دار

در انسان، وجود . پوشيمكه بحث ما در رابطه با انسان است، از توضيح دو مورد ديگر در اينجا چشم مي

دهد، و است؛ يعني هم پيش از ماهيت رخ ميهم از حيث منطقي و هم از حيث زماني مقدم بر ماهيت 

اگزيستانسياليسم   سارتر اين مسئله را در. گيري ماهيت انسان استهم شرط لازم و ضروري براي شكل

و اين فرض  ،)30ص  ،1344سارتر، (تأكيد كرد كه وجود انسان مقدم بر ماهيت او است  و اصالت بشر

را بدان دليل مسلم گرفت كه حالت ديگري برايش متصور نبود، زيرا تنها راه براي اينكه ماهيت مقدم بر 

   . هاي سارتر جايگاهي نداردفرضي كه در انديشه -وجود باشد، فرض وجود خدايي آفريننده است

ي طبيعي نيست، پس اين هاي طبيعي است، و از آنجا كه انسان ابژهزمان بودن اين دو هم مختص ابژههم

انسان ماهيت پيشيني ندارد، بلكه ماهيتش، پس از تحقق وجودش، و از رهگذر . مورد نيز منتفي است
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اي انسان، زندگي برگرچه وي با نفي ماهيت پيشيني . گيردهاي او شكل ميها، و انتخاباعمال، تصميم

، همواره با گذشته و آينده مرتبط است، به اين )در حال(انسان . داندمرتبط نميهاي نارا توالي رويداد

  .اش دائم در حال ساخت، نفي يا دگرگوني استمعنا كه معناي زندگي

تي آگاهي، آگاهي از چيزي است، و از آنجا كه در رابطه با هس. ي آگاهيبازگرديم به مسئله

است، پس آگاهي از چيزي است در جهان، و جهان، بسترِ اين  در جهاناست، و انسان ] انسان[ لنفسه

، كه از آن جهت كه وجود انسان آزادياول، مفهوم . شوددر اينجا، دو مفهوم تازه وارد مي. آگاهي است

و . اهميت مي يابدي انتخاب ها و اعمالش مشخص مي گردد، براي سارتر مهم است و ماهيتش به وسيله

سر و كار دارد و اعمال و  جهانيدوم، مفهوم زمان، كه از آنجا كه انسان در جهان است، با زمان اين

اما در . كنداش مرتبط ميگيرد و بدين صورت او را با گذشته و آيندههايش در زمان صورت ميانتخاب

از آنجا كه نيستي باعث جدايي از هستي  بايد گفت، اگر ذات انسان را تحت جبر بدانيم، آزاديبحث از 

انسان مقدم بر ذات در  آزاديبه گفته ي سارتر، . آيدشود، پس جبر مطلق نيز به حالت تعليق در ميمي

آيد اي در زمان پديد مياي از آگاهي وقفهديگر آنكه، اگر آگاهي نيستي است، در هر لحظه. انسان است

گونه هيچ عليتي در ده هيچ تأثيري بر يكديگر نداشته باشند، و بدينشود گذشته و حال و آينكه باعث مي

تواند حال را معلول خود قرار دهد، پس من در هر به عبارت ديگر، از آنجا كه گذشته نمي. كار نيست

  بدين ترتيب، به نظر . توانم فعلي را انجام دهم كه جداي از گذشته است و تالي ِ آن نيستلحظه مي

ام، به را به جاي نيستي به كار برد، زيرا نيستي ميان من و گذشته و آينده آزاديي توان واژهآيد ميمي

  .سازم؛ يعني تحت هيچ جبري قرار ندارممعناي اين است كه در هر لحظه خودم را باز مي

    با اضطرابي كه به نحو فزاينده در هر مرحله رشد ) رهايي از جبر( آزاديگرچه حال، اين 

فراموش نكنيم كه سارتر يك . كندشود كه بر دوش انسان سنگيني ميد، تبديل به بار مسئوليتي ميكنمي

گويي و پذيرش مسئوليت در قبالِ وجود خود انسان، امري اگزيستانسياليست است، و در نظر او پاسخ

  !مسئوليتي كه البته گريز از آن چندان مشكل نيست -ضروري است تا انسان باشد

نفسه امكاني است كه ظهور خارجي ندارد و براي آنكه بتواند خودش را كه هستي فيگفتيم 

ظهور بخشد، بايد به هستي لنفسه تغيير حالت بدهد تا بتواند از طريق ارتباط با آگاهي، و بر آگاهي، 

 تواند به هستي لنفسه تبديلهاي هستي لنفسه به خودش ميگونه كه با دادن مشخصهظهور يابد، بدين
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هستي  رويدادگياين امر، با عنوان . دهدنفسه بودن خودش را از دست ميشود، و با اين كار، هستي في

هيدگر اخذ  هستي و زمان 29و  12هاي اصطلاحي كه از بند ،سارتر بيان شده است يلنفسه در فلسفه

 »، آنجا بودن استهستي براي واقعيت انساني«: كنداينگونه تعريف مي هستي و نيستيشده و آن را در 

  :كندچنين او در رابطه با زمان نيز مفهوم رويدادگي را ذكر ميهم ).173.ص ،1383 ي،احمد(

ام حاضر مي شود ام در لباس گذشتهگذشته به يك معنا، زماني كه بخش اعظم آينده

اما مهم نيست؛ من . شودام سنگين تر ميكند؛ و بار سنگين رويدادگيبيشتر رشد مي

  من هرگز . ام نيستممن هرگز محدود به رويدادگي. بخشمچنان آن را تعالي ميهم

ام است وجود داشته باشم اي كه رويدادگينفسهي آن هستي فيبه شيوه اقعاًوتوانم نمي

)Spade, 1996, p.190(.  

شود، تواند به آن تبديل هاي هستي لنفسه مينفسه با گرفتن مشخصهبا اينهمه، گرچه هستي في

توانست تواند بنيان خودش باشد، چه اگر اينطور بود مياما اين بدان معنا نيست كه هستي لنفسه مي

امكان، . واجب الوجود باشد نه ممكن، يعني مي توانست خصوصيات واجب الوجود را به خودش بدهد

اين فقدان، امر  .در نظر سارتر، آن چيزي است كه هستي لنفسه براي اينكه لنفسه باشد، فاقد آن است

نفسه و آگاهي براي اينكه خودش باشد بايد بتواند هستي في. زائدي نيست كه يكباره پيش آمده باشد

فقدان، آن چيزي است كه انسان براي آنكه . تلفيقي كه غير ممكن است. لنفسه را تلفيق كند تا تعالي بيابد

  .آن استنفسه باشد، فاقد تلفيق غير ممكن هستي لنفسه با هستي في

به (سازد، و بينِ بودن جدا مي] انسان[نفسه را از هستي لنفسه او در جاي ديگري نيز هستي في

  :گذاردفرق مي) به صورت هستي لنفسه(و وجود داشتن ) نفسهصورت هستي في

مثل . چه معنايي دارد وجود داشتنقبل از اين چند روز آخر، هرگز حدس نزده بودم كه 

ي سفيد در آن دوردست يك دريا سبز است؛ آن لكه: گفتممانند آنها مي... ديگران بودم، 

معمولاً وجود، خود را ... كردم كه وجود دارد، ؛ ولي احساس نمياستمرغ دريايي 

است، آدم نمي تواند دو سه  ماكند، آنجا است، دور و بر ما، درون ما، خود پنهان مي

هنگامي كه باور . كندكلمه بگويد بي آنكه از آن حرف بزند، دست آخر، آدم لمسش نمي

انديشيدم، سرم خالي بود، يا فقط يك انديشم، به گمانم هيچ چيز نميداشتم به آن مي

  ).239.، ص1355سارتر، ( بودني كلمه در سرم بود، كلمه
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كند انسان خود را از آنچه هست جدا مي. اي منفعل هم نيستاما ابژهانسان، آگاهيِ ناب نيست، 

. شودرود تا خود را تثبيت كند اما هرگز تثبيت نميرود كه نيست، پيش ميو به سوي چيزي پيش مي

شد، رسيد و در آنجا متوقف ميهمين پيشروي به معناي آزادي انسان است، چرا كه اگر به جايي مي

   هاي گوناگون نبود، كه در آن صورت و ناچار به انتخاب آزادانه ميان گزينه رفتديگر پيش نمي

نفسه نيست و لنفسه است، آزاد است، و نيز به اين انسان از آن حيث كه في. اش مطرح نمي شدآزادي

خاطر كه بايد همه چيز را براي خود تغيير دهد، زيرا در وضعيتي كه قرار گرفته است، حق انتخابي در 

براي همين، برخلاف هيدگر، . است آزادين وضعيت نداشته است، بنابراين در تغيير وضعيت خويش ا

يي هستيم ما، آگاهي استعلايي«داند، بلكه معتقد است هيدگر نمي] واقعيت انساني[ دازاينانسان را صرفاً 

  ).188. ، ص1383احمدي، (» سازدكه واقعيت انساني را مي

اول، : خواهدو خودآگاهي است، و براي لنفسه بودن سه مشخصه مي اين انسان داراي آگاهي

  رويدادگي، به اين معنا كه در موقعيت و وضعيتي قرار گرفته كه خود، آن را برنگزيده است؛ دوم، 

كند؛ و سوم، استعلايي مندي، يعني در گذري زماني از گذشته به حال، و از حال به آينده زندگي ميزمان

ريزد، اي است كه آزادانه طرح ميوي از خود و پيشروي به سوي آيندهدام در حالِ فراربودن، يعني م

توان گفت هستي انسان، همين مي .ستي اوانهآزادهاي ها و گزينشي انتخاباي كه برساختهآينده

ها است كه ن گزينشانسان نيست، بلكه بايد ساخته شود، و با همي. اش براي گزينش استتوانايي

  .شودسازد و هست ميودش را ميخ

البته سارتر معتقد است . اندمحدود، كه محدود به عوامل دروني و بيرونيها نه نااين گزينش

اينكه اين موانع به صورت موانعي غلبه ناپذير بر سر راه من ظاهر شوند يا به صورت موانعي كه در 

منظور سارتر اين است كه اين . انتخاب خودم داردام است، بستگي به مسير استفاده از اختيار و آزادي

شوم چنين موانعي پديد بيايد، و اگر كاملاً تسليم آنها شوم به اين خاطر خود من هستم كه سبب مي

دهد، اين خود آگاهي است كه به محيط معني مي. اماست كه آنها را به عنوان موانع غلبه ناپذير برگزيده

پس ظهور محيط . توان درون آن حل شدان يك موقعيت بهره گرفت و نيز ميوتوان از آن به عنيعني مي

  .به نحو خاص، كاملاً منوط به خود انسان است
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شناسي تر، هستيي ديگري كه در رابطه با پديدارشناسي سارتر، يا به بيان دقيقمسئله

در  .ي نيستي استمسئلهي سارتر، حائز اهميت است و تا كنون كمتر به آن پرداختم، پديدارشناسانه

هگل معتقد بود كه نيستي و هستي به . شودي نيستي، سارتر كاملاً به ديالكتيك هگلي نزديك ميمسئله

سارتر . يابندمعنا مي شدناند، و معنايي جز تبديل به يكديگر ندارند؛ يعني در نحو ديالكتيكي نقيض هم

كنيم فقط به اين دليل است كه اگر از آن ياد مينيستي نيست، «: گويدبا اخذ اين مفهوم از هگل مي

، 1383، احمدي(» .شودكند، سلب مينيستي سلب نمي...  ي يك شكل ظهور هستي استدربردارنده

ي هاي خاص خود را در آستانهاي از هستي است، و هر انساني در وضعيتنيستي، جنبه). 198.ص

ي او به عقيده. كندتفكيك مي] عدم حضور[را از غيبت او با گفتن اين مطلب، نيستي . بيندنيستي مي

آيد صرفاً غيبت و عدم حضور تواند خود نيستي را تجربه كند، بلكه آنچه به تجربه در ميكس نميهيچ

انسان آگاهيِ خودش است، و . شودنيستي در جريان به خيال آوردن كسي يا چيزي مطرح مي. است

آگاهي از اينكه چيزي هستم و چيز ديگري . ي هستييي بر زمينهيستين -اي نيستي استاش گونهآگاهي

ي اين هستي، به معناي ديگري پس در ابتدا هستي هست و آگاهي از آن، و سپس نيستي بر زمينه. نيستم

  .نبودن، مطرح مي شود و آگاهي از اين نيستي

انگارانه است، و به  آورد كه ثنويتيي پديد ميي وجوديبدين ترتيب است كه سارتر فلسفه

از  هستي و نيستي. ي دكارت دارد، كه ثنويت نفس و بدن در آن مطرح بوداين معنا ريشه در فلسفه

  .شودهمين ثنويت نيستي و هستي آغاز مي

ي سارتر كرديم؛ جا دارد كه اكنون ي كوتاهي به مفهوم زمان در فلسفه، اشارهآزاديدر بحث 

در ديدگاه سارتر، گذشته چيزي نيست كه كاملاً مستقل از آگاهي . كمي بيشتر به اين مسئله پرداخته شود

، در همان اولين آن، موجودوجود داشته باشد، بلكه فقط به اين خاطر هست كه من به عنوان يك 

. توانم آن را تغيير بدهماش كنم و نه ميباره زندگيتوانم دواي كه نه ميي خودم هستم؛ گذشتهگذشته

تواند حاضر باشد كه اين هستي اي مينفسه است و صرفاً از طريق هستي لنفسهاين زمان گذشته في

نفسه اي است كه در ارتباط با آگاهي، و با اما از آنجا كه هستي لنفسه، هستي في. لنفسه، زمان حال است

] گذشته[نفسه نفسه، لنفسه شده است، بايد همان سلبي را كه در هستي فيهاي هستي لگرفتن مشخصه

وجود دارد، در خود داشته باشد؛ بنابراين زمان حال وجود ندارد، و گذشته نيز كه فقط از طريق اين 

تواند آينده آن چيزي است كه هستي لنفسه هنوز مي. تواند باشد، وجود نخواهد داشتهستي لنفسه مي



 

١٤ 

 

توان در جهت تحقق آن كوشيد؛ اما به مجرد اينكه واقعيت امكاني كه مي. ده بعد امكان استآين. باشد

گرچه اين بدان معنا نيست كه . اي وجود ندارديابد و بدين ترتيب، آيندهپيدا كرد، امكان بودنش پايان مي

ست سپري شده، گذشته امري ا: توان ذكر كرد كهمطلب فوق را بدين صورت هم مي. زمان وجود ندارد

توان گفت در نتيجه مي. آينده نيز چون هنوز روي نداده، حاضر نيست. ديگر حاضر نيست و وجود ندارد

در نظر سارتر، كه در اينجا به . موجود استاي ميان دو امر ناكه اكنون هم وجود ندارد، چون لحظه

گر حضور ندارند، اما به عنوان برگسون نزديك شده، درست است كه اين سه بعد زماني مستقل از يكدي

ها پشت سر نهايت لحظهنهايت است، يعني بيي بيلحظات زمان از نظر كلّ .يك توالي يا مجموعه هستند

ترتيبي  اصالتاًجانشين شدن لحظات هم . شودي ديگر ميشوند و هر لحظه جانشين لحظههم واقع مي

اتفاقاً همين لحظات ... شودي قبل مشخص ميلحظهي ي بعد به وسيلهدارند، به اين معني كه هر لحظه

از خود هايي توانند زمانآيد، و مفاهيم قبل و بعد ميقبل و بعد است كه به صورت آمار زماني در مي

  .بسازند كه در حد خود است

. رودي آن، به سراغ هستي لغيره ميي زمان و صحبت دربارهسارتر پس از به ميان آوردن مسئله

ي بدن و حركات آنها هاي ديگر براي من صرفاً منتج از مشاهدهمعتقد نيست كه وجود آگاهيسارتر 

توانم ادعا كنم كه چون وجود خودم برايم يقيني است وجود ديگري هم محتمل بلكه حداكثر مي«باشد، 

او  او به دنبال اين است كه نشان دهد ديگري هم مانند من خودي است كه سوژه است و من با. »است

ي ميان آگاهي من و پس بايد رابطه. اممستقيماً به عنوان يك سوژه مواجهم و نه به عنوان متعلق آگاهي

آيد، يعني من ديگري نيستم ي اصالت نفس پيش ميست كه مسئلهاينجا. آگاهي ديگري مشخص شود

ضروري ميان آگاهي هاي بدن من به عنوان شيئي در جهان، و بدن ديگران، واسطه. بلكه خودم هستم

هايي ممكن است متوجه شوم كه كسي مرا ديگران و آگاهي من هستند، به اين صورت كه من در حالت

شود، يعني من از خودم به نحوي تأملي و در اين حالت، كوژيتو محقق مي). بيندبدن مرا مي(كندنگاه مي

شوم، و به قام فاعل شناسايي آگاه مياز رهگذر پديدار شرم، به عنوان متعلق آگاهي يك فرد ديگر در م

اما اين امر . كنممن نيست بلكه ديگري است تصديق مياين ترتيب وجود ديگري را به عنوان خودي كه 

م را اشود كه فاعليتكند، و باعث ميديگري را براي من، و مرا براي ديگري، تبديل به متعلق آگاهي مي

شود همان چيزي كه هستم باشم، يعني از اين، باعث مياما جداي . از طريق ديگري از دست بدهم

  .خودم را عينيت ببخشم
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توان گفت كه روابط بين اشخاص گيرد ميبا توجه به روشي كه سارتر در اين مورد پيش مي

اين نوع . سويه و متقابل است كه در آن، هر يك با نفي ديگري سعي در تصديق خويش داردنزاعي دو

در اين  .كندلي دانست چرا كه هگل نيز روابط انساني را بر حسب تضاد درك ميتوان هگنگرش را مي

كنم و گيرد، من يا ديگري را نفي مينزاع كه از طريق نگاه كردن يا مورد نگاه قرار گرفتن صورت مي

زماني كه من . آوردمرا تحت تصرف خويش در مي آزاديكنم، و يا ديگري ش را از او سلب مياآزادي

ي ديگري را م به وسيلها، تصاحب شدن)آنچه سارتر عشق مي نامد(كنم م را تسليم ديگري ميايآزاد

، )نامدتفاوتي ميآنچه سارتر بي(شود كنم؛ و زماني كه ديگري براي من تبديل به يك ابژه ميتجربه مي

يكديگريم و به همين  آزاديهم من و هم ديگري به دنبال تصرف . آورماو را به تصرف در مي آزادي

رود كه يا با گيرد و تا آنجا پيش مياغفالي كه با زبان صورت مي. زنيمدليل دست به اغفال يكديگر مي

   منجر ) آزاريديگر( تفاوتي به ساديسم، و يا با نزول از بي)آزاريخود( نزول از عشق به مازوخيسم

  .شودمي

ي مقدمه، بهتر آن ديد كه پس نيز ذكر گردد، ولي نگارندهتر توانست پيشاي كه شايد مياما نكته

ي مسئوليت، بدان ها، و پيش از پرداختن به گفتار سارتر دربارهاز بحث از روابط دوسويه ميان انسان

بپردازد، اين است كه هر انسان پيش از آنكه با ديگري مواجه شود، بايد با خودش مواجه گردد و 

هست دريابد تا بتواند ابتدا با ديگري، و سپس با جهان و مسئوليت خويش  خودش را به همان نحوي كه

يابد، يا فردي كه خودش را بدان صورت كه هست در نمي. در مقابل خودش و جهان، رابطه برقرار كند

در ي وجود خودش گريزان است، از نحوهو يا به دليل اضطراب ناشي از اختيار، خواهد بپذيرد، نمي

- خود«از آن دقيقاً با عنوان اين همان چيزي است كه سارتر، . دهدرتيب خودش را فريب ميبدين ت اقعو

ي وجود خودش را پذيرفته است و با خودش صداقت در مقابل، كسي كه نحوه. ياد مي كند» فريبي

اين مبحث كه سارتر آن را به خصوص . دارد» باور راستين«دارد، در ديدگاه سارتر، همان كسي است كه 

كشد، مورد نقدهاي فمينيستي نيز قرار گرفته پيش مي» زني كه با يك مرد قرار ملاقات دارد«با مثال 

  .است

ارتر است كه مورد مربوط به زن ي آشكار ساند، اين فرضيهآنچه اين نقدها بدان معترض

-به عنوان مبنايي كه در كل، نتايج هستي) ي مردبه وسيله(تواند بي هيچ ترديدي مي
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 ,Bartok, 2003(ي انسان بودن مي تواند از آن منتج شود، به كار رود شناسانه درباره

p. 2.(  

ي داشتن ، انجام دادن، و بودن است، كه پردازد سه مقولهو اما بخش آخري كه سارتر به آن مي

. دنامحدود و مطلق را تصوير كن آزاديخواهد پردازد، و ميمي آزاديدر فصل اول آن، به موضوع 

  .ي كه به همان اندازه، مسئوليتي نامحدود و مطلق را به همراه دارديآزادي

... اگر به راستي وجود مقدم بر ماهيت است، پس بشر مسئول وجود خويش است

گوييم بشر مسئول وجود خويش است، منظور اين نيست كه همچنين هنگامي كه مي

گوييم هر فردي مسئول بگوييم هر فردي مسئول فرديت خاص خود است، بلكه مي

  )30و  31.اگزيستانسياليسم و اصالت بشر، ص(تمام افراد بشر است 

هاي ها و كنشهر فرد مسئول گزينش. آزادي است مسبوق بهي سارتر مسئوليت در فلسفه

مسئوليت به عنوان امري كه با هر كنش و . ها، آزادي خويش را به كار برده استخويش است كه در آن

. ي ادبي سارتر مطرح شده استانسان همراه است، اساس مفهوم تعهد است كه در نظريه هر گزينش

تعهد، رويكرد كسي است كه از مسئوليت خود آگاه شده و وضعيت تاريخي و اجتماعي را درك كرده 

شناسانه تعهد، به معناي وضعيتي هستي. اش بكاهدي عمل كردن است تا از موانع آزادياست، و آماده

تعهدي براي انسان نيست، چرا كه با كنار گذاشتن يك تعهد، تعهد اي از بودن است، و هيچ زمان بيهشيو

  .ايمديگري را پذيرفته

ي آن را با تواند رابطهاي است كه سارتر نمينامحدود و مطلق، همان مسئله آزاديالبته اين 

دهد، و اين همان چيزي است كه نميشود هرگز انجامش اخلاق تبيين كند، و برخلاف آنچه متعهد مي

 .شوداخلاقي اگزيستانسياليسم را سبب مينگراني او نسبت به بي
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  مرلوپونتيموريس ) 2

با دو است، هاي بسياري موريس مرلوپونتي، فيلسوف و انديشمند فرانسوي، كه داراي مقالات و رساله

كه در زمان حيات وي انتشار يافتند، و اثري به نام  پديدارشناسي ادراكو  ساختار رفتارهاي اثر به نام

ي اول شناخته شار يافت، به عنوان فيلسوفي درجهو پس از مرگش انتماند كه نيمه تمام  مرئي و نامرئي

وي . اش از هر نظر تأثير بسزايي بر فلسفه گذاشته استشناسي وجودي است كه فلسفه او پديدار. شد

ي ميان جسم و ذهن برداشته شده، و زندگي انسان هم ذهني و هم فاصله معتقد بود كه در قرن بيستم

خواهد مرلوپونتي مي. جسماني است، يعني هميشه مبتني بر بدن و معطوف به روابط بين اشخاص است

 - ه سراغ مفهوم بدني مبتني بر تقابل بدن با ذهن يا روح را از ميان بردارد، و به همين منظور بانديشه

و جسم ، داندميذهن روح يا و  جسمعني تركيب انسان از را به مثنويت « او. رودخود ميدن ِسوژه يا ب

   گيرند به حساب را در شمار ساير چيزهايي كه معروض همان روابط علّي بين ساير چيزها قرار مي

ن خود آورد، و روح يا ذهن را منشأ تمامي شناخت، آزادي، و گشودگي به روي ديگران، يا به زبامي

  .)474. ، ص1384كاپلستون، ( »داندمي ،وجود ،مرلوپونتي

او بر اين امر تأكيد دارد كه بدن انسان هم واقعيتي جسماني است و هم روحاني، و با اين گفته 

يي است كه به نظر وي انسان واقعيت واحد جسماني. خواهد انسان را تا حد يك ماشين تنزل ندهدمي

هاي ذهني در بدني كه خود فاقد شعور است است؛ و فعاليت... ، رفتار وانديشهداراي حيات، تمايلات، 

  .سوژه هستند -گيرند، بلكه مبتني بر وجود بدنصورت نمي

ها شد بدني دكارت باعث ميبا اين نگرش به بدن، عقل گرايي و ثنويتي را كه در فلسفه وي

     او معتقد است كه اگر چه . كندمي خارج از شناخت خود، ديگري و جهان قرار بگيرند، محكوم

تنوع تجربه،  هگرايي را كنار بزند و آن را رد كند، اما خودش هم موفق به توجيگرايي توانست تجربهعقل

ها و مضامين پيش بيني نشده، نبوده است، چرا كه تجربياتي داريم كه منطقي موجود در تجربهعناصر غير

هاي انديشه. ست كه حاصل از يك آگاهي قوام بخش جامع نيستقبولاند معنايي نيز هبه ما مي


